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آن هم كليم با تو بگويم چسان گذشت
يك روز صرف بستن دل شد به اين و آن
روز دگر به كندن دل زين و آن گذشت

ـ كليم كاشاني

::: هر دو خانواده براى تفريح به شمال رفته بوديم و من در ساحل، داريوش را 
با هم  ديدم. پسر خيلى خوبى بود. عاشق هم شده بوديم. در آن چند روز مفصل 
مادرهايمان  پدر و  ازدواج گذاشتيم.  قرار  آمديم،  تهران  به  صحبت كرديم و وقتى 
مخالفتى نكردند. وقتى از من درباره ى مهريه پرسيدند، چون من و داريوش كنار دريا 

با هم آشنا شده بوديم، مهريه ام را 5000 مرجان دريايى تعيين كردم!
شيرين كه به دادگاه خانواده آمده بود، افزود: آن روزها در ابرها سير مى كردم؛ از 
كجا مى دانستم تا اين حد با هم اختلاف سليقه داريم؛ ما در هيچ زمينه اى با هم تفاهم 
نداريم و كارمان شده دعوا و جنگ و جدال. مى خواهم پنج هزار مرجان دريايى را كه 

حقم هست، به اجرا بگذارم، تا درس خوبى به شوهرم بدهم.
اجرا  را  مهريه اش  و  رفت  خانواده  دادگاه  به  زليخا  نام  به  زنى  پيش  مدتى   :::
در  و شوهرم  من  گفت:  دادگاه  قاضى  به  زليخا  آهوى وحشى!  راس   10 گذاشت: 
يكى از شهرستان هاى كوچك جنوب كشور زندگى مى كرديم، اما اداره، شوهرم را 
به تهران منتقل كرد. از وقتى به تهران آمديم، رفتار شوهرم عوض شد، تا اين كه 
يك روز همسران همكارانش را به رخم كشيد و گفت: من عقب مانده هستم. از اين 

حرفش خيلى ناراحت شدم و حالا مهريه ام را مى¬خواهم.
اگر اين زن كوتاه نيايد و بر خواسته اش پافشارى نمايد، مرد بيچاره بايد كار و 

زندگى اش را ول كند و در كوه و دشت به شكار آهو برود!
::: زن جوانى نزد قاضى دادگاه خانواده رفت و در حالى كه شش ماه از زندگى 
گذاشت!  اجرا  به  را  كشور   110 پايتخت  به  سفر  مهريه ى  مى گذشت،  مشتركش 
نوعروس مدعى بود كه داماد اين مهريه ى عجيب را تعيين كرده و وعده داده هر دو 
ماه يك بار همسرش را به سفر خارج از كشور ببرد، اما به قولش عمل نكرده است!

پس از اظهارات عجيب اين زن، دستور احضار داماد در جلسه ى دادگاه صادر 
شد.

::: عجيب ترين پرونده اى كه در  سال 1387 در صفحه ى حوادث به چاپ رسيد، 
همسرش  كنار  در  نبود  حاضر  ديگر  كه  بود  جوان  زن  يك  بوسه اى  هزار  مهريه ى 
زندگى كند. اين زن كه به شدت از همسرش متنفر بود، حتى نپذيرفت حكم يك بوسه 
براى جدايى اش صادر شود. زن جوان مدعى شده بود كه شوهرش با زن جوانى آشنا 
شده و وى را به عقد موقت خود درآورده است. زن جوان پس از آن به دادگاه رفت 
و خواستار جدايى شد. حكم طلاق اين زوج صادر شد و مرد محكوم گرديد كه 100 

سكه و هزار بوسه مهريه ى همسرش را بپردازد!

نظرسنجى بهار
مهريه؛ چند سكه بهار آزادى؟

در هر فصل يك نظرسنجى مطرح كرده، نظر خوانندگان را درباره ى يكى از مسايل 
به  ازدواج مى پرسم. در پايان، علاوه بر اين كه آمارهاى خوبى به دست مربوط 

مى آيد، به تعدادى از پاسخ دهندگان نيز به قيد قرعه جوايزى اهدا 
خواهد شد. اما پرسش اين نظرسنجى:

اگر بخواهيم مهريه ى عروس خانم را بر حسب سكه ى بهار 
مهريه چند  مقدار  بهترين  نظر شما،  به  كنيم،  تعيين  آزادى 

عدد سكه است؟
اگر نظرتان بيش از 200 عدد است، پاسختان بايد 
مضرب 100 (يعنى 200، 300، 400 و...) باشد، و 
ديگر اين كه فقط يك عدد را مشخص كنيد و از 
اعلام فلان تا فلان بپرهيزيد، تا در پايان نظرسنجى، 

نتايج و آمارهاى دقيق ترى به دست آيد.
ببينيم آيا  براى اين كه در پايان اين نظرسنجى، 
تفاوتى ميان نظرات دختران و پسران وجود دارد يا 
نه، در زير پاسخ، جنسيت خود را نيز مشخص كنيد. شما خوانندگان 
اين  اختصاصى  شماره ى  به  فقط  را  پاسخ هاى خود  متأهل،  چه  و  مجرد  چه  عزيز، 

صفحه، پيامك بزنيد:   09375909059

عجيب ترين مهريه هاى ايران

همسران،  رابطه ى  در 
بسيار  محبت،  ابراز  مسأله ى 
اهميت دارد. در عصر فناورى، 
اين  براى  خوب  ابزار  از  يكى 
است.  پيامك  ارسال  كار، 
كه  را  پيامك هايى  اين رو  از 
مى گنجد،  چارچوب  اين  در 
اين  اختصاصى  شماره ى  به 
 (09375909059) صفحه 

بفرستيد تا چاپ شود.
171...0912 (امير)

دلگير،  جمعه ى  يك  عصر 
كه  بنويسم  بگويم،  گفت  دلم 
چرا عشق به انسان نرسيده ست/ 
چرا آب به گلدان نرسيده ست/ 

و هنوزم كه هنوز است، غم عشق به پايان نرسيده ست/ بگو حافظ دلخسته 
ز شيراز بيايد/ بنويسد كه هنوزم كه هنوز است، چرا يوسف گمگشته به 

كنعان نرسيده ست/ و چرا كلبه ى احزان به گلستان نرسيده ست؟
عصر اين جمعه ى دلگير/ وجود تو كنار دل هر بيدل آشفته شود حس/ 

تو كجايى گل نرگس؟
0938...683

از عشق پرسيدم: زندگى غم است يا شادى؟ انگشت بر لبانم گذاشت 
و گفت: انتظار!

638...0935 (بهاره كاشفى)
تقديم به همسرم: من كه از كوى تو بيرون نرود پاى خيالم/ نكند فرق به 
حالم/ چه برانى، چه بخوانى/ چه به اوجم برسانى/ چه به خاكم بكشانى/ 

نه من آنم كه برنجم/ نه تو آنى كه برانى
565...0937 (حمزه زارعى)

جسم  است/  رفته  ديگر  كس  هواى  به  دل  ولى  اين جاست،  عقل 
اين جاست، ولى جان به نثار رخ دلبر رفته است

936...704
راز اين گفته فقط باد صبا مى داند: «دارمت دوست به قدرى كه خدا 
تو  به  را  تولدت  اول فروردين، روز  مى داند». همسر عزيزم، مسعودجان! 
آرزوها  بهترين  با  داده  من  به  را  تو  كه  شاكرم  را  خدا  مى گويم.  تبريك 

براى تو.
096...0935 (دخترك آرزوها)

تو مثل اون گل سرخى كه گذاشتم لاى دفتر/ مثل تقدير، مثل قسمت/ 
مثل الماسى كه هيچ كس/ واسه اون نذاشته قيمت

0937...187
تا  زندگى،  غوغاى  در  فريدعزيزم!  زندگى ام،  عشق  آخرين  و  اولين 

سكوت مرگ دوستت دارم.
0915...239

تا قاف ترين قله ى هستى، سيمرغ ترين همسفرم باش، من مرغ اسير دل 
درياچه ى نورم، تا پر بكشم سوى خدا بال و پرم باش
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